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Abstract
Analysing the meaning of the narrations about the believer salvation, 
including sinner and righteous, is one of the complicated topics in 
theology regarding the belief in monotheism and the avoidance of 
polytheism. Citing the apparent meaning of these narrations, regardless 
of these themes: ‘Is the salvation of the monotheist with deeds auditing?’ 
or ‘Is salvation without auditing the purpose of narrations?’ has conse-
quences such as being from the paradise of the sinful believer without 
questioning, conflict with the narrations about the conformity of the 
Hereafter punishment with worldly act, etc. With a descriptive-analyt-
ical method, the present study aimed to express semantic aspects and 
conflict resolution alternatives of these narrations by analysing documents, 
paying attention to the issuance and written origin of narrations, validating 
sources and analysing the hadith explanation approaches of the two sect 
scholars. The results indicated that we had reached the techniques from 
“Absolute Acceptance” to “Absolute Denial” of hadiths, often organised 
with divine justice to adapt and harmonise. Restricting the meaning of 
words and interpreting the apparent meaning on issues such as not doing 
disruptive and denying acts of faith, the believer succeeding in repenting 
of sin, not going to hell, etc., are the solutions of the scholars to the 
understanding profound meaning of Imams.
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یقین در مواجهه با روایات متعارض‌تاب کلامی »مطالعه موردی: روایات دال  رهیافت‌های فر

بر کفایت توحیدباوری در رستگاری«
پوران میرزائی1

چکیده

ــه   ب
ً
ــا ــر رســتگاری مؤمــن اعــم از مذنــب و محســن، صرف تحلیــل معنــای روایــات دال ب

ــوزه  ــكل در ح ــث مش ــه مباح ــرک، از جمل ــراز از ش ــد و احت ــه توحی ــدی ب ــبب باورمن س

ــن  ــه ای ــه ب ــدون توج ــات، ب ــته از روای ــن دس ــری ای ــت ظاه ــه دلال ــتناد ب ــت. اس کلام اس

ــت؟  ــال اس ــابِ اعم ــه حس ــیدگی ب ــا رس ــوأم ب ــد، ت ــرد موحّ ــتگاریِ ف ــه رس ــه ک درون‌مای

ــت  ــی اس ــی‌آورد ثمرات ــت؟، پ ــات اس ــود روای ــی مقص ــدون حسابرس ــتگاریِ ب ــا رس ی

ــر  ــات دال ب ــا روای ــارض ب ــت، تع ــدون بازخواس ــاکار ب ــنِ خط ــودن مؤم ــتی ب ــر بهش نظی

ــل اســناد،  ــا تحلی ــوی و .... نوشــتار حاضــر ب ــا عمــل دنی ــودن جــزای اخــروی ب منطبق‌ب

ــل  ــز تحلی ــع و نی ــنجی مناب ــات، اعتبارس ــوب روای ــدوری و مكت ــتگاه ص ــه خاس ــه ب توج

رهیافت‌هــای شــرح‌الحدیثی عالمــان فریقیــن، ســعی دارد بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی، 

ــان نمایــد.  ــی تعــارض ایــن دســته از احادیــث را بی
ّ
ــز راه‌کارهــای حل وجــوه معنایــی و نی

ثمــره ایــن پژوهــش، دســتیابی بــه رویکردهایــی از »پذیــرش مطلــق« تــا »انــکار مطلــق« 

روایــات اســت کــه اغلــب بــا هــدف ســازواری و هماهنگ‌ســازی بــا حــوزه عــدل الهــی 

ــر امــوری همچــون  ــای ظاهــری ب ــای واژگان و تأویــل معن ــد معن ــد. تحدی ســامان یافته‌ان

 و منکــر ایمــان، توفیــق مؤمــن بــر توبــه از گنــاه، عــدم خلــود 
ّ

عــدم انجــام اعمــال مخــل

در جهنــم و ... از جملــه راه‌کارهــای حلــی عالمــان بــه شــمارمی‌روند کــه بــرای درک مــراد 

ــته‌اند. ــه گش ــوم )ع(، ارائ ــدی معص ج

کلیدواژه‌ها

روایات متعارض‌، مشکل الحدیث، رابطه ایمان و عمل، توحید.

نوع مقاله: پژوهشی

mirzaee785@gmail.com .1. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
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1. طرح مسأله

ــان  ــی در آن، انس ــر خلل ــود و ه ــی می‌ش ــن‌داری تلق ــی در دی ــی اساس ــد، اصل ــه توحی ــدی ب باورمن

ــی،  ــون روای ــد )لقمــان: 13(. در مت ــم( داخــل می‌کن ــم عظی ــه وادی شــرک )ظل ــره ایمــان، ب را از دای

حجــم قابــل توجهــی از روایــات بــه مباحــث توحیــدی اختصــاص یافتــه کــه از ایــن میــان، قریــب 35 

روایــت، صِــرف باورمنــدی بــه توحیــد را در نجــات و ســعادت اخــروی انســان کافــی می‌داننــد: »مَــنْ 

ــا، 5: 161؛  ــل، بی‌ت ــه: ر.ک: ابن‌حنب ــرای نمون « )ب
َ
ــة جَنَّ

ْ
‏ ال

َ
ــل

َ
 دَخ

ً
ــيْئا

َ
ــهِ ش

َّ
 بِالل

ُ
ــرِك

ْ
 وَ لا يُش

َ
ــات مَ

ــن  ــری ای ــراد ظاه ــتی م ــان، 1414ق، 446 و ...(. چیس ــا، 1: 66؛ ابن‌حب ــابوری، بی‌ت ــم نیش حاک

روایــات بــا دو زاویــه نــگاه قابــل تحلیــل اســت:

1. منــوط بــودن ســعادت اخــروی بــه عــدم شــرک شــخص موحــد؛ بــه طــوری کــه اگــر موحــد از 

دنیــا بــرود و هیــچ شــرکی بــه خداونــد متعــال نورزیــد، چــه نیکوکــردار و چــه معصیت‌کننــده باشــد، 

بــه بهشــت وارد خواهــد شــد.

2. منوط بودن رستگاری به تحلیل‌گویی؛ »گفتن ذکر لا اله الا الله« در دنیا.

ــن  ــی بزرگ‌تری ــرک، حت ــر از ش ــه غی ــد ک ــار می‌کنن  اظه
ً
ــا ــات، صراحت ــن روای ــی از ای برخ

ــون  ــا مضم ــی ب ــد. روایات ــت گردن ــه بهش ــد ب ــنِ موح ــع از ورود مؤم ــد مان ــز نمی‌توانن ــان نی گناه

ــا و شــرب خمــر«،  ــی همچــون ســرقت، زن ــا وجــود داشــتن گناهان ــی ب »بخشــودگی مؤمــن حت

»حــرام بــودن جســد موحّــد بــر آتــش«، »اعظــم بــودن اقــرار بــه توحیــد الهــی نســبت بــه بزرگــی 

گناهــان« و ... بــه روشــنی بــر کفایــتِ صِــرف باورمنــدی بــه توحیــد در رســتگاری، دلالــت دارنــد 

)بــه عنــوان نمونــه: صــدوق، 1404ق، 4: 411ـ412؛ همــو، بی‌تــا، 20؛ ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 

ــه  ــد ک ــن برمی‌آی ــات چنی ــته روای ــن دس ــر ای ــا، 1: 66(. از ظاه ــابوری، بی‌ت ــلم نیش 5: 161؛ مس

لازمــه ورود بــه بهشــت فقــط شــرک نورزیــدن در کنــار باورمنــدی بــه توحیــد اســت کــه ثمــره آن، 

ــت: ــر اس ــش‌های زی ــا و پرس ــاد چالش‌ه ایج

 بــر عــدم ورود موحــد به جهنــم و کفایــت دوری از شــرک، در رســتگاری 
ً
ـ ایــن روایــات مطلقــا

ــت دارند؟  دلال

ـ چگونــه مومــنِ موحــد بــدون حسابرســی و صــرف توحیدبــاوری، رســتگار خواهــد بــود حــال 

آن‌کــه خــاف آن در ســایر روایــات بیــان شــده اســت؟

ـ ناسازواری ظاهری مضمون این روایات با عدل الهی چگونه تبیین خواهد شد؟ 

اساســی‌ترین مشــکل در فهــم ظاهــری ایــن روایــات، تعــارض ظاهــری آن‌هــا بــا دیگــر یافته‌هــای 

دینــی اعــم از آیــات و روایاتــی اســت کــه بــر لــزوم منطبــق بــودن جــزای اخــروی بــا عمــل دنیــوی 

دلالــت دارنــد و قائل‌انــد هــر انســانی بــه میــزان عملــش در قیامــت جــزا خواهــد دیــد )بــرای نمونــه: 
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الزلزلــة: 7-8؛ الجاثیــه: 14؛ الانعــام: 120(. همچنیــن ایــن بــاور بــه عقائــد مرجئــه و غــات کــه 

ــز بی‌شــباهت نیســت )شهرســتانی، 1364ش، ‏1:  ــد نی ــه شــمار می‌آین از فــرق منحــرف اســامی ب

162؛ مجلســی، 1403ق، ‏27: 71؛ همــان، ‏65: 297(. از ایــن‌رو روایــات مــورد بحــث در زمــره 

ــف  ــا کش ــت ام ــا گویاس ــری آن‌ه ــم ظاه ــه فه ــود این‌ک ــا وج ــد و ب ــای‌ می‌گیرن ــکل‌الحدیث ج مش

مدلــول و مــراد اصلــی معصــوم )ع( از بیــان ایــن روایــات نامعلــوم می‌نمایــد. 

ــوق  ــت و وث ــزان اصال ــت در گام اول، می ــاز اس ــات، نی ــم روای ــای فه ــی فراینده ــش از ط پی

ــراد جــدی فهــم گــردد و در  ــث و م ــل حدی ــای اصی صــدوری آن‌هــا بررســی شــود. ســپس، معن

ــود.  ــتخراج ش ــی اس ــون دین ــا مت ــاف ب ــع اخت ــل‌ رف ــت، راه ح نهای

ــن  ــون در ای ــات هم‌مضم ــام روای ــه تم ــی ب ــگاه جمع ــدِ ن ــه، نیازمن ــل پیش‌گفت ــی مراح ط

ــع  ــار مناب ــزان اعتب ــل می ــوب، تحلی ــدوری و مكت ــتگاه ص ــه خاس ــه ب ــناد، توج ــل اس ــوزه، تحلی ح

ــیوه  ــه ش ــر ب ــتار حاض ــه نوش ــت ک ــان اس ــرح‌الحدیثی عالم ــای ش ــای تلاش‌ه ــز واكاوی‌ه و نی

توصیفــی ـ تحلیلــی بــر انجــام آن‌هــا نظــر دارد. از ایــن‌رو نخســت بــه اعتبارســنجی صــدوری ایــن 

ــوای  ــی از فح ــن در ابهام‌زدای ــوران فریقی ــای دانش ــه تلاش‌ه ــپس، ب ــت. س ــه اس ــث پرداخت احادی

احادیــث توجــه داده و در بخــش ســوم، عهــده‌دار تحلیــل رهیافت‌هــای عالمــان و ارائــه راه‌کارهــای 

ــی در رفــع تعــارض گشــته اســت.
ّ
حل

ــد  ــن موح ــقاوت مؤم ــعادت و ش ــاه در س ــر گن ــل تاثی ــه اص ــان ب ــه متکلم ــم این‌ک علی‌رغ

ــه  ــان ب ــان نگاشته‌هاش ــود، در می ــد خ ــرورت‌ دی ــه ض ــا ب ــز بن ــان نی ــد و محدث ــیار پرداخته‌ان بس

ــه، نــک. صــدوق، 1404ق، 4: 381،  ــرای نمون ــات نظــر داشــته‌اند )ب ــن روای شــرح برخــی از ای

411ـ412؛ مفیــد، 1413ق، 53ـ54؛ قمــی، بی‌تا، ‏1: 30؛ مجلســی، 1403ق، ‏3: 8؛ شهرســتانی، 

ــا، 1: 226 ـ  ــقلانی، بی‌ت ــر عس ــی، 1408ق، ‏5: 131ـ 136؛ ابن‌حج 1364ش، 1: 166؛ تفتازان

ــه تبییــن مقصــود  227 و ...( امــا تاکنــون هیــچ پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت کــه ب

ایــن مجموعــه روایــات نظــر داشــته باشــد. تنهــا یــک مقالــه بــا عنــوان »ایمــان و ارتــکاب گنــاه« 

)پاکــزاد، رســتمی و جلالــی، 1398ش 11، 35-52( بــه تحلیــل فقه‌الحدیثــی دو روایــت از بــاب 

ئَة« پرداختــه اســت کــه از چهــار جنبــه بــا  ــرُّ مَعَــهُ سَــیِّ
ُ

 یَض
َ

یمَــانَ ل ِ
ْ

نَّ ال
َ
کتــاب کافــی بــا عنــوان »أ

پژوهــش حاضــر تفــاوت اساســی دارد:

ــر  ــتار حاض ــر نوش ــد نظ ــات م ــه روای ــور، در مجموع ــه مذک ــر مقال ــد نظ ــت م  1. دو روای

 نگرش‌هــای عالمــان امامیــه اســت و بــه دیــدگاه عالمــان فریقیــن 
ً
نمی‌گنجــد؛ 2. مبنــای آن صرفــا

نپرداختــه؛ 3. بــه تحلیــل روایــات در یــک نگــرش جمعــی و خانــواده حدیثــی نظــر نداشــته اســت؛ 

ــث  ــدوری احادی ــار ص ــی‌ و اعتب ــت درایه‌الحدیث ــن وضعی ــناد و تعیی ــی اس ــل جمع ــه تحلی 4. ب
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هم‌مضمــون در ایــن حــوزه نپرداختــه اســت. از ایــن‌رو پژوهــش حاضــر در نــوع خــود، کاری نــو 

ــمارمی‌رود. ــه ش ــابقه ب و بی‌س

2. اعتبارسنجی احادیث

ــرد.  ــورت می‌پذی ــن آن ص ــان از مت ــدور و اطمین ــه ص ــه ب ــذر توج ــث از رهگ ــنجی حدی اعتبارس

ــه از  ــن مرحل ــن« در ای ــت مت ــند« و »اصال ــدر«، »س ــاخصه »مص ــه ش ــی س ــل و ارزیاب تحلی

اهمیــت ویــژه‌ای بــرای دســتیابی بــه صــدور حدیــث برخــوردار اســت. »اصالت‌ســنجی 

صــدوری«؛ رســالتِ واکاویِ صحــت یــا ســقم انتســاب ســخن بــه معصــوم )ع( را برعهــده دارد. 

ــورد  ــا م ــاوت گزارش‌‌ه ــات و تف ــل روای ــای نق ــز، گونه‌ه ــث نی ــی«؛ حدی ــنجی متن در »اصالت‌س

بررســی قــرار می‌گیــرد و اهتمــام در دســتیابی بــه قــدر مشــترک روایــات اســت کــه از ایــن رهگــذار 

ــت. ــول پرداخ ــنِ منق ــتیِ مت ــی درس ــه ارزیاب ــوان ب می‌ت

2-1. اصالت‌سنجی صدور ی احادیث

اطمینــان از انتســاب حدیــث بــه معصــوم )وثــوق صــدوری یــا اصالــت صــدوری( و احــراز صــدور 

آن، از جملــه مراحــل ابتدایــی در فهــم روایــات اســت، به‌طــوری کــه احــراز عــدم انتســاب یــک 

ــه  ــه خوانــشِ ارائ ــه معصــوم موجــب بی‌اعتبــاری آن حدیــث می‌گــردد؛ از ایــن‌رو هرگون روایــت ب

شــده از متــون نیــز فاقــد ارزش دین‌شــناختی و مطالعــات حدیثــی خواهــد بــود. پرواضــح اســت 

ــکلات  ــات و مش ــی معض ــوم، تمام ــه معص ــات ب ــاب روای ــدم انتس ــات ع ــض اثب ــه مح ــه ب ک

ــی  ــا زمان ــار و آموزه‌ه ــارض در اخب ــه تع ــرا ک ــردد؛ چ ــع می‌گ ــود رف ــودی خ ــه خ ــه، ب پیش‌گفت

تحقــق می‌یابــد کــه طرفیــن تعــارض از جهــت انتســاب بــه منابــع معرفتــی )قــرآن و ســنت( دچــار 

ضعــف نباشــند.

2-1-1. مصدرشناسی و تحلیل منابع

ــزارش  ــات گ ــه در آن روای ــت ک ــادری اس ــار مص ــع اعتب ــی، تاب ــای نقل ــار داده‌ه ــی از اعتب بخش

ــاب  ــند، انتس ــار باش ــتهار و اعتب ــرت، اش ــوت، کث ــع دارای ق ــه مناب ــزان ک ــر می ــه ه ــده‌اند و ب ش

ــود. ــت می‌ش ــز تقوی ــوم )ع( نی ــه معص ــی ب ــورد ارزیاب ــثِ م حدی

ــات  ــه روای ــتگاری« از جمل ــر رس ــاوری ب ــت توحیدب ــر »کفای ــونِ دال ب ــات هم‌مضم روای

مشــترک در میــراث روایــی فریقیــن، بــا کثــرت طریــق و نقــل اســت کــه ســابقه ذکــر مکتــوب آن‌هــا 

در منابــع متقــدم شــیعی بــه قــرن 4 و در منابــع متقــدم ســنی بــه قــرن 3 می‌رســد. ایــن محتــوای 
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روایــی بیــش از 10 بــار در مصــادر شــیعی )کلینــی، 1363ش، 2: 385؛ صــدوق، 1368ش، 2؛ 

ــو، 1417ق،  ــو، 1404ق، 4: 411ـ412؛ هم ــا، 19، 20، 22، 25ـ26، 29، 30؛ هم ــو، بی‌ت هم

ــل،  ــا، 2: 332؛ ابن‌حنب ــور، بی‌ت ــت )ابن‌منص ــده اس ــل ش ــنی نق ــادر س ــار در مص 372( و 25 ب

بی‌تا، 1: 382، 425، 443؛ 3: 79، 391ـ392؛ 4: 321ـ322، 345؛ 5: 151ـ152، 161ـ166، 

240ـ 241، 419؛ بخــاری، 1401ق، 2: 69ـ70؛ 3: 82ـ83؛ 7: 176ـ177؛ مســلم نیشــابوری، 

ــا، 4: 231ـ232؛ 5:  ــی، بی‌ت ــذی، 1403ق، 4: 136؛ طبران ــا، 1: 65ـ66؛ 3: 75ـ76؛ ترم بی‌ت

369 ـ370؛ 7: 248ـ 249(. 

ایــن روایــات در شــیعه بــه نقــل از پیامبــر )ص(، امیرالمؤمنیــن، امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام 

ــه این‌کــه  ــا توجــه ب ــت شــده اســت و ب ــر )ص( روای ــه نقــل از پیامب صــادق )ع( و در اهــل ســنت ب

ــه نقــل   ب
ً
ــا ــز عمدت ــام صــادق )ع( منســوب‌اند نی ــام ســجاد و ام ــه ام ــه ب ــی نقل‌هــای شــیعی ک حت

ــتگاه  ــتندات خاس ــه مس ــه ب ــا توج ــوان ب ــد، می‌ت ــاره دارن ــر )ص( اش ــا پیامب ــن )ع( و ی از امیرالمؤمنی

صــدوری آن را بــه دوران پیامبــر )ص( و صــدر اســام بازگردانــد و ایــن مســئله را بحثــی درازدامــن از 

زمــان پیامبــر )ص( تــا عصــر امــام صــادق )ع(، بــه شــمار آورد.

2-1-2. تحلیل اسناد

تتبــع در نقل‌هــای ایــن حدیــث، از وجــود بیــش از 35 روایــت منقــول در 5 منبــع متقــدم شــیعی و 6 

منبــع متقــدم اهــل ســنت نشــان دارد. تعــدد و کثــرت نقل‌هــا موجــب امتنــاع از بررســی تــک بــه تــک 

اســناد روایــات می‌گــردد، زیــرا چنانچــه بــا بررســی احــوال راویــان حاضــر در زنجیــره اســناد، ضعفــی 

در راوی یــک ســند مشــاهده شــود، اســناد دیگــری در ایــن انبــوه، یافــت می‌شــود کــه ضعــف موجــود 

ــی  ــوان نگرش ــندی، می‌ت ــانی‌های س ــن هم‌پوش ــبب چنی ــه س ــن ب ــد. بنابرای ــم نمای ــران و ترمی را جب

جمعــی بــه اســناد داشــت و بــا ترســیم شــبکه عنکبوتــی اســانید، مجموعــه اســانید را در تحلیل‌هــای 

ســندی و سندشناســی معیــار قــرار داد. در ادامــه بــا ایــن رویکــرد بــه برخــی از مشــابهت‌های ســندی 

میــان منقــولات فریقیــن و نیــز کارآمــدی »شــبکه عنکبوتــی اســانید« در تحلیل‌هــای ســندی، به‌جــای 

بررســی احــوالات راویــان در یــک بــه یــک اســناد توجــه داده می‌شــود.

»شــبکه عنکبوتــی اســناد« )نمــودار 1( شــمار راویــان ایــن محتــوا از طبقــه اصحــاب 

پیامبــر)ص( را در نقــل مشــترک شــیعه و ســنی 11 تــن نمایــش می‌دهــد کــه ایــن آمــار بــا افــزودن 

اصحــاب ائمــه )ع( در نقل‌هــای اختصاصــی شــیعی بــه 16 تــن خواهــد رســید. در ســایر طبقــات 

ــته در  ــان برجس ــام راوی ــدن ن ــد. دی ــزارش می‌ده ــر را گ ــد توات ــث، ح ــان حدی ــرت راوی ــز کث نی

ــت آن دارد.  ــان از اهمی ــات نش ــن روای ــناد ای ــله اس سلس
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بــا کثــرت طــرق روایــات و اســتقرار راویــان فــراوان در هــر طبقــه و بــا معیــار قــرار دادن مبانــی قدما 

در مواجهــه بــا احادیــث، بــر پایــه وثاقــت صــدوری، می‌تــوان بــه صحــت صــدور قــدر مشــترک 

معنایــی ایــن مجموعــه روایــی، حکــم نمــود.

چنــد نکتــه از رهگــذر مقایســه ســندی منقــولات فریقیــن بــه چشــم می‌خــورد کــه خــود قابــل 

ــت: تأمل اس

ــا نقــل بخــاری وجــود دارد. شــیخ  تشــابه ســندی و متنــی بســیاری در نقــل شــیخ صــدوق ب

ــن  ــز، ع ــن عبدالعزي ــز ع ــا حري ــال: حدثن ــرائيل، ق ــا إسحاق‌بن‌إس ــند: »... حدثن ــا س ــدوق ب ص

ــر  ــا جري ــند: »... حدثن ــا س ــاری ب ــا، 25ـ26( و بخ ــدوق، بی‌ت ــي‌ذر« )ص ــن أب ــب، ع زيدبن‌وه

ــي‌ذر« )بخــاری، 1401ق، 7: 176(. داســتان  ــع عــن زيدبن‌وهــب عــن أب ــز بن‌رفي عــن عبدالعزي

ــد.   یکســان در الفــاظ، روایــت کرده‌ان
ً
ــر )ص( را کامــا ــا پیامب ــوذر ب طولانــی همراهــی شــبانه اب

ــا   مشــابه »... ثن
ً
ــا ــی تقریب ــا ســند و متن ــن حدیــث را ب ــاب »الســنن« خــود، ای ــز در کت بیهقــی نی

ــي‌ذر«  ــن أب ــب ع ــن زيدبن‌وه ــع ع ــز بن‌رفي ــن عبدالعزي ــر ع ــأ جري ــم أنب ــن إبراهي ــحاق ب إس

)بیهقــی، بی‌تــا، 10: 190( آورده کــه نقــل ایــن حدیــثِ بســیار طولانــی، بــا جزئیــات، آن هــم بــا 

الفاظــی یکســان ایــن احتمــالِ قــوی را ایجــاد می‌کنــد کــه بخــاری در قــرن 3، صــدوق در قــرن 4 

و بیهقــی در قــرن 5، بــه منبعــی مکتــوب و یکســان از ایــن حدیــث دسترســی داشــته‌اند و دور از 

ذهــن اســت کــه اخــذ حدیــث آنــان شــفاهی بــوده باشــد.

از مقایســه ســه ســند برمی‌آیــد، تصحیفــی در ذکــر نــام راوی »حریــز/ جریــر« صــورت گرفتــه 

ــر از  ــق »جری ــد طری ــاهده ش ــنی مش ــیعی و س ــع ش ــند در مناب ــن س ــتجوی ای ــا جس ــه ب ــت ک اس

ــز از زید‌بن‌وهــب« از جملــه طــرق اهــل ســنت و صــورت صحیــح ســند ایــن روایــت  عبدالعزی

اســت. شــاید از همین‌روســت کــه علامــه مجلســی در بحارالانــوار در مقــام اصــاح ایــن 

تصحیــف، نــام »جریــر« را برمی‌گزینــد )مجلســی، 1403ق، 3: 7( در منابــع شــیعی جــز شــیخ 

ثــی از ایــن طریــق بهــره نبــرده اســت. بنابرایــن »جریــر« از جملــه 
ّ

صــدوق در همیــن روایــت، محد

ــه شــمار مــی‌رود.  ــا واســطه و ســنی‌مذهب شــیخ صــدوق ب شــیوخ ب

نکتــه قابــل ذکــر دیگــر، نــام »إسحاق‌بن‌إســرائيل« در ســند صــدوق اســت کــه بــا 

ــه  ــع شــیعی، شــیخ صــدوق، فضل‌الل »إســحاق‌بن‌إبراهيم« در ســنن بیهقــی تفــاوت دارد. در مناب

ــد  ــاد کرده‌ان ــرائيل« ی ــه از »إسحاق‌بن‌إس ــتند ک ــورانی هس ــا دانش ــیدبن‌طاووس تنه ــدی و س راون

ــا، 161؛ ابن‌طــاووس،  ــا، 25، 409؛ راونــدی، بی‌ت )صــدوق، 1361ش، 265، 323؛ همــو، بی‌ت

1413ق، 174( امــا حــالِ رجالــی او نــزد عالمــان شــیعی نامشــخص اســت )نمــازی شــاهرودی، 

1414ق، 1: 548(. در مقابــل نــام او در بســیاری از منابــع اهــل ســنت بــه چشــم می‌خــورد کــه بــه 
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وثاقــت شــناخته شــده اســت )هیثمــی، 1408ق، 9: 51(. بــه نظــر می‌رســد »إسحاق‌بن‌إســرائيل« 

ــناد،  ــک از اس ــا هیچ‌ی ــد، ام ــدوق باش ــیخ ص ــنی‌مذهب ش ــطه و س ــا واس ــایخ ب ــر مش از دیگ

»اسحاق‌بن‌اســرائیل« را در زمــره شــاگردان »جریــر« معرفــی نکرده‌انــد، بلکــه »جریــر« بــه 

ــک. حاكــم نیشــابوری،  ــال، ن ــرای مث ــت )ب ــی شــده اس  »إســحاق‌بن‌إبراهيم« معرف
ِ

ــوان شــیخ عن

بی‌تــا، 1: 307؛ 3: 317؛ 4: 96؛ بیهقــی، بی‌تــا، 1: 310، 440(. ایــن نکتــه بــه انضمــام 

ســنی بــودن »محمدبن‌أحمــد بــن إبراهيم‌بن‌تميــم السرخســي« و »أبولبيــد محمدبن‌إدريــس 

ــده‌اند،  ــی ش ــرائیل« معرف ــاگردان »اسحاق‌بن‌اس ــوان ش ــه عن ــدوق ب ــند ص ــه در س ــامي« ک الش

ــرد  ــکل بگی ــرائیل« ش ــام »اسحاق‌بن‌اس ــف ن ــال تصحی ــز احتم ــند نی ــن س ــود در ای ــبب می‌ش س

ــام صحیــح راویِ مدنظــر باشــد و ســند بیهقــی  ــن مــی‌رود کــه »إســحاق‌بن‌إبراهيم« ن و گمــان ای

درســت بنمایــد.

2-2. اصالت‌سنجی متنی احادیث

ــه بررســی  ــت ب ــون گــزارش شــده، نوب ــودن مت ــث ب ــان از حدی ــس از احــراز صــدوری و اطمین پ

ــا  ــه ب ــی ک ــیِ احادیث ــی جمع ــت. در ارزیاب ــث« اس ــاظ حدی ــی الف ــا »این‌همان ــن ی ــت مت اصال

ــای  ــد، همگونی‌ه ــر دارن ــه یکدیگ ــک ب ــی نزدی ــا مضمون ــده‌اند، ام ــزارش ش ــف گ ــاظ مختل الف

ــذر  ــود از رهگ ــه خ ــد ک ــت یاب ــی، اصال ــترک معنای ــدر مش ــوان ق ــه عن ــد ب ــه‌ای می‌توان درون‌مای

ــان  ــد. از آن‌جــا کــه بحــث از الفــاظ، می پیگیــری مفــاد واحــد همــه ایــن روایــات حاصــل می‌آی

اعتبارســنجی و تحلیــل محتوایــی مشــترک اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری به‌ســزایی 

کــه در فهــم متــن دارد، دســتیابی بــه مفــاد و قــدر مشــترک روایــات در ادامــه تحلیــل مــی گــردد.

2-2-1. تحلیل محتوایی

ــده:  ــورتِ گزارش‌ش ــج ص ــرک، پن ــت دوری از ش ــه جه  ب
ً
ــا ــت صرف ــه بهش ــدان ب ــث از ورود موح بح

 قــدر مشــترک ســایر نقل‌هاســت، بیــان مــی‌دارد 
ً
گونــه اول کــه کوتاه‌تریــن نقــل ایــن حدیــث و تقریبــا

هــر كــس شــرک نورزيــده از دنيــا بــرود، داخــل بهشــت خواهــد شــد. ایــن نقــل در برخــی گزارش‌هــا 

بــا اضافاتــی همــراه اســت؛ گاه ورود بــه بهشــت شــامل همــه انســان‌های موحــد اســت، اعــم از این‌کــه 

نیکــوکار باشــند یــا بدکــردار )صــدوق، بی‌تــا، 19، 30( و گاه مشــروط بــر اســام و ایمــان اســت و تنهــا 

ــا، 5: 161؛  ــل، بی‌ت ــا، 2: 332؛ ابن‌حنب ــور، بی‌ت ــود )ابن‌منص ــامل می‌ش ــر )ص( را ش ــت پیامب ام

مســلم نیشــابوری، بی‌تــا، 1: 66 و ...( و گاه آن را بــه اظهــار تحلیــل »لاالــه الا اللــه وحــده لا شــریک 

لــه« مقیــد مــی‌دارد )صــدوق، بی‌تــا، 22؛ همــو، 1368ش، 2؛ طبرانــی، 1415ق، 20: 49(.
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ــه  ــه ب ــد ک ــانی می‌دان ــه را کس ــراد پیش‌گفت ــلِ اف ــه اول، مقاب ــوای گون ــر محت ــاوه ب ــه دوم ع گون

خداونــد شــرک ورزیــده و جایگاهــی از آتــش را بــرای خــود رقــم زده‌انــد )صــدوق، 1368ش، 2؛ 

همــو، بی‌تــا، 20؛ ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 3: 391، 392؛ بخــاری، 1401ق، 2: 69ـ70؛ مســلم 

ــودن را، فقــط  ــه صِــرف موحــد ب ــه بهشــت ب ــه ســوم ورود ب ــا، 1: 65 و ...(. گون نیشــابوری، بی‌ت

مختــص مؤمنــان می‌دانــد )كلینــی، 1363ش، 2: 385( کــه در برخــی نقل‌هــا بــه جــای »مؤمــن« 

ــه  ــا، 1: 34(. گون ــعیری، بی‌ت ــدوق، 1404ق، 4: 411ـ412؛ ش ــت )ص ــده اس ــاد ش ــیعه« ی از »ش

چهــارم اشــاره دارد کــه خداونــد معترفــان بــه وحدانیــت خــود را، بــر آتــش حــرام کــرده اســت. در 

این‌گونــه نیــز گاه فقــط بــه همیــن مفهــوم بســنده شــده )صــدوق، بی‌تــا، 20( و گاه طــی داســتانی 

طولانی‌تــر وقایــع قیامــت و چگونگــی آمــرزش مؤمنــان بــدکار نیــز ترســیم شــده اســت )همــان، 

ــدوق، 1417ق، 372(. 29؛ ص

ــه  ــی ب ــه مکان ــیدن ب ــباهنگام و رس ــر )ص( ش ــا پیامب ــوذر ب ــی اب ــتان همراه ــم داس ــه پنج گون

ــه  ــدان ب ــر ورود موح ــارت ب ــل و بش ــرت جبرئی ــزول حض ــزارش ن ــا گ ــه ب ــت ک ــره« اس ــام »ح ن

ــل  ــل نق ــورت کام ــه ص ــم ب ــز، ه ــه نی ــد. این‌گون ــان می‌یاب ــاکاران، پای ــی دزدان و زن ــت، حت بهش

شــده )صــدوق، بی‌تــا، 25ـ26؛ ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 3: 391 ـ 392؛ بخــاری، 1401ق، 2: 

69ـ70؛ ترمــذی، 1403ق، 4: 13 و ...( و هــم تقطیــع و تنهــا بخــش پایانــی آن ذکــر شــده اســت 

)ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 5: 161؛ مســلم نیشــابوری، بی‌تــا، 1: 66؛ ابن‌حبــان، 1414ق، 446(.

مفــاد تمامــی ایــن متــون، بیانگــر »انجامیــدنِ صِــرف توحیدبــاوری بــه رســتگاریِ فــرد موحّــد« 

اســت و چنان‌کــه ذکــر گردیــد گــزاره »هــر كــس از دنيــا بــرود و بــه خــدا شــرک نورزيــده باشــد، 

ــی و  ــل محتوای ــا تحلی ــت. ام ــن نقل‌هاس ــی ای ــترک تمام ــدر مش ــد« ق ــد ش ــت خواه ــل بهش داخ

ــا  ــه »آی ــن ک ــش بنیادی ــن پرس ــر ای ــات در براب ــودِ روای ــه خ ــان از آن دارد ک ــی، نش ــای روای گونه‌ه

ایــن دســتیابی بــه رســتگاری پــس از حسابرســی‌ها محقــق می‌شــود یــا فــرد موحــد بــدون هیــچ 

ــد.  ــه نمی‌کنن ــی ارائ ــخ صریح ــن و پاس ــذارد؟« تبیی ــت می‌گ ــدم در بهش ــال، ق ــه اعم ــیدگی ب رس

ــن پژوهــش در زدایــش ابهــام و  ــد یاری‌گــر ای ــن می‌توان ــع در آرای اندیشــوران فریقی ــن‌رو تتب از ای

ــه رســتگاری موحّــد باشــد. ــاوری ب تبیین‌گــری چگونگــی امــکان انجامیــدن توحیدب

یقین در ابهام‌زدایی  3. اهتمام عالمان فر

ــنی در  ــیعه و س ــوران ش ــددی از دانش ــای متع ــت‌ها و تحلیل‌ه ــون، برداش ــارم تاکن ــرن چه از ق

 مشــکل ایــن روایــات مطــرح شــده کــه حاصــل آن در 4 رویکــرد کلــیِ »پذیــرشِ ظاهــر«، 
ّ

حــل

ــد.  ــف« می‌گنج ــکار« و »توق ــل«، »ان »تأوی
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ــا عمــل  ــاق جــزای اخــروی ب ــر انطب ــه ب ــی ک ــات و روایات ــا آی ــث ب ــن احادی تعــارض ظاهــری ای

دنیــوی و شایســتگی اکتســابی بهره‌منــدی از نعمــات آخرتــی، دلالــت دارنــد، اساســی‌ترین دلیلــی 

ــه ظاهــر ســاده بپردازنــد.  ــه تبییــن مــراد ایــن احادیــث ب ــا ب ــر آن داشــته ت اســت کــه عالمــان را ب

البتــه عمــده بحــث، بــر ســر مؤمنانــی اســت کــه گنــاه کبیــره دارنــد و پیــش از مــرگ توفیــق توبــه 

نمی‌یابنــد؛ در غیــر این‌صــورت بهشــتی بــودن مؤمنــی کــه خطایــی کــرده و ســپس توبــه نمــوده از 

نــگاه جمیــع عالمــان اســامی بلااشــکال اســت.1 بیشــترین تفــاوت نظــر نیــز بــه معتزلــه و مرجئــه 

بــاز می‌گــردد. معتزلــه بــر ایــن باورنــد کــه مؤمنــانِ صاحــب کبیــره چنانچــه پیــش از توبــه بمیرنــد 

 
ُ

بی‌شــک در آتــش، خلــود خواهنــد داشــت و طاعاتشــان نیــز حبــط می‌گــردد، چراکــه »السّــیّئات

یُذهِبــنَ الحَسَــناتِ«. از نــگاه ایشــان حتــی یــک کبیــره هــم ثــواب جمیــع عبــادات را از بیــن خواهد 

بــرد و تمامــی طاعــات را فاســد خواهــد کــرد؛ امــا مؤمنانــی کــه از کبیــره توبــه کننــد، حالتــی میــان 

تیــنِ« )نــک. تفتازانــی، 1408ق، ‏5: 142(.
َ
 بَیــنَ المَنزِل

ُ
ایمــان و کفــر خواهنــد داشــت »المَنزلــة

ــه(  ــیه و عبیدی ــم از یونس ــز )اع ــت نی ــل اس ــاوت قائ ــان تف ــل و ایم ــان عم ــه می ــه ک  مرجئ

معتقدنــد مؤمــنِ عاصــی هرگــز عقــاب نخواهــد شــد و در تأییــد نظــر خــود بــه آیــات2 و ایــن دســته 

ــتانی،  ــمارند )شهرس ــد می‌ش ــذاب خداون ــتحق ع ــران را مس ــد و کاف ــتناد می‌کنن ــی، اس از روایات

ــه  ــکاری ک ــا گناه ــر ی ــرد کاف ــی ف ــاق حت ــی، بالاتف ــان امام ــا عالم 1364ش، 1: 165ـ166(. ام

ایمــان آورده )کافــر تائــب( را همســان بــا کســانی کــه گناهــی نکرده‌انــد اهــل بهشــت می‌داننــد، 

ــان  ــل ایم ــد اه ــان قائل‌ان ــت. ایش ــته اس ــش بازگش ــاه خوی ــه از گن ــب ک ــن تائ ــه مؤم ــد ب ــه رس چ

ــو  ــد شــد ول ــه بهشــت وارد خواهن ــر باشــند، ســرانجام ب ــی اگــر اهــل انجــام معاصــی و کبائ حت

ــاب  ــر دو از ب ــاب ه ــواب و عق ــر ث ــتحقاق ب ــن‌رو، اس ــد. از ای ــم باش ــذاب جهن ــد از ع ــه بع این‌ک

ــدون در نظــر گرفتــن حبــط اعمــال، ثابــت اســت.  ــد و ب وعــد و وعی

3-1. رهیافت پذیرش ظاهر

دو گــروه از عالمــان مــراد ظاهــری ایــن مفهــوم روایــی را پذیرفته‌انــد: عــده‌ای بــه صــورت مطلــق 

و دســته‌ای بــا تبییــن و توضیــح.

3-1-1. پذیرش مطلق

برخــی عالمــان اهــل ســنت مفهــوم ظاهــری ایــن حدیــث را بی‌قیــد و شــرط پذیرفته‌انــد و آن را بــر 

ــه تلخیــص و در  ــه کــرده کــه علامــه مجلســی آن را عالمان ــاب را تفتازانــی ارائ 1. جامع‌تریــن جمع‌بنــدی در ایــن ب
ــی، 1403ق، 29: 40ـ42. ــى، 1408ق، ‏5: 131ـ142؛ مجلس ــد: تفتازان ــل می‌کن ــوار نق بحارالان

2. همچون: طه: 48؛ النحل: 27.
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آمــرزش مســلمانانِ اهــل کبائــر حمــل می‌کننــد؛ همســان بــا حدیــث شــفاعت پیامبر)ص( نســبت 

ــود )خزرجی‌قرطبــى،  ــان روســیاه و در غــل و زنجیــر و ... نخواهنــد ب ــر و این‌کــه آن ــه اهــل کبائ ب

ــه  ــد ک ــز قائل‌ان ــان نی ــانی دارد. آن ــه هم‌پوش ــاور مرجئ ــا ب ــل ب ــه تحلی 1423ق، ‏2: 53(. این‌گون

ــه موحّــدان و مؤمنــان ضــرری نمی‌رســاند و عــذاب مؤمــنِ عاصــی در قیامــت همــان  معاصــی ب

ــا و  ــاهده زبانه‌ه ــر مش ــم و در اث ــراط از روی جهن ــور از ص ــگام عب ــه هن ــت ک ــم و دردی اس
ّ
تأل

ــه  ــاد ب ــر اعتق ــیحیان ب ــاور مس ــا ب ــگاه ب ــن ن ــود. ای ــاد می‌ش ــش ایج ــش در دل ــدید آت ــرارت ش ح

ــه مســیح، در نجــات همســان اســت )صرصر‌ىحنبلــى، 1419ق، ‏2: 711(. ــت ایمــان ب کفای

3-1-2. پذیرش تبیینی

دانشــورانی نیــز پذیــرش ایــن مضمــون روایــی را بــا تبییــنِ مــراد آن همــراه نمــوده و ســعی دارنــد 

ــاک  ــی پ ــد. برخ ــن برآین ــام تبیی ــد، در مق ــری پایبندن ــتعمالی و ظاه ــراد اس ــه م ــه ب ــن این‌ک در عی

شــدن گناهــانِ مؤمنــی کــه در حــال ایمــان بمیــرد، حتــی اگــر گناهانــش برابــر بــا تمــام گناهــانِ 

اهــل زمیــن باشــد را، بــدون قیــد و شــرط می‌پذیرنــد )صــدوق، 1404ق، 4: 381، 411ـ412( و 

بیــان می‌کننــد کــه در واقــع مؤمــن توفیــقِ توبــه پیــدا می‌کنــد )صــدوق، بی‌تــا، 26(. برخــی نیــز 

در راســتای همیــن خوانــش، ســبب توفیــقِ توبــه مؤمــن موحــد را، اهــل معاصــی و فجــور نبــودن 

 معاصــی را قبیــح می‌شــمارد و بــه گاهِ ابتــا بــدان، وقتــی بــه عقلــش 
ً
می‌داننــد، چــرا کــه وی طبعــا

رجــوع می‌کنــد از خــوف خداونــد متعــال از ارتــکابِ آن نــادم خواهــد شــد؛ از ایــن رو بــه مقــام 

ــمی‌خوئی،1360ش، 15: 63(.  ــد )هاش ــد ش ــت خواه ــد و وارد بهش ــل می‌آی ــه نائ توب

عــده‌ای نیــز بــا اشــاره بــه جایــگاه عظیــم توحیــد می‌نویســند: »شــرف هــر معرفتــی بــه حســب 

ــال  ــک از اعم ــه هیچ‌ی ــت ک ــوری اس ــد از ام ــه توحی ــت ب ــود و معرف ــنجیده می‌ش ــروف آن س مع

ــرده  ــود ک ــا را از آن خ ــن ثواب‌ه ــن‌رو عظیم‌تری ــد، از ای ــری نمی‌کن ــا آن براب ــان ب ــارف انس و مع

ــات  ــان مناف ــل ایم ــا اص ــه ب ــی ک ــا جای ــان، ت ــه گناه ــد ک ــات برمی‌آی ــات و روای ــه آی و از مجموع

نداشــته باشــند، مانــع از ورود بــه بهشــت نمی‌شــوند و این‌گونــه گناهــان توســط عملــی در دنیــا، 

بــرزخ و یــا قیامــت محــو خواهنــد شــد و صاحــب آن‌هــا بــه بهشــت خواهــد رفــت« )صــدوق، 

بی‌تــا، 19(. از ایــن میــان، علامــه مجلســی در یکــی از نظــرات خــود ذیــل ایــن حدیــث، تبییــن 

ــرشِ  ــان پذی ــگاه ایش ــد. از ن ــف می‌دان
ّ
ــی را تکل ــی این‌چنین ــرد و نگرش ــدوق را نمی‌پذی ــیخ ص ش

ظاهــر ایــن روایــات بایــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه هــر گونــه اختــال در آنچــه کــه اعتقــاد بــدان 

واجــب اســت و یــا انــکار آن موجــب خــروج از اســام می‌شــود، در دایــره شــرک می‌گنجــد و آن 

توحیــدی کــه ســبب ورود بــه بهشــت می‌شــود مشــروط بــه عــدم انجــام تمامــیِ ایــن اختــالات 
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اســت، از ایــن‌رو دیگــر روایــت بــر ایــن معنــا دلالــت نخواهــد داشــت کــه تمامــیِ مخالفــان وارد 

بهشــت خواهنــد شــد )مجلســی، 1403ق، ‏3: 8(. علامــه طباطبایــی نیــز در راســتای تکمیــل کلام 

ــه بهشــت  ــی را ب ــر ناصب ــان غی ــرزخ، ورود مخالف ــات حــوزه ب ــه اســتناد روای علامــه مجلســی، ب

ــا، مبحــث 21(. ممکــن دانســته اســت )رضــوی، بی‌ت

ــه منفــی اســت و  ــه« جملــه حالی
ّ
 یُشــرِك بِالل

َ
ــه این‌کــه »وَ ل ــا اشــاره ب قاضــی ســعید قمــی ب

نکــره آمــدن »شــی‏ء« در ســیاق نفــی نیــز افــاده عمــوم می‌کنــد، معنــای »لا یشــرك باللــه شــیئا« 

را نفــی هــر نــوع شــرکی در ذات، صفــات و افعــال دانســته اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه فــرد معتقــد 

ــر او  ــه غی ــودی ب ــچ وج ــت و هی ــل نیس ــال اص ــد متع ــر از خداون ــه غی ــی ب ــچ ذات ــه هی ــد ک باش

حقیقــی نخواهــد بــود کــه بی‌تردیــد معتقــد بــه ایــن نــوع توحیــد، وارد بهشــت خواهــد شــد و اگــر 

ــاب شــد وارد بهشــت می‌شــود  ــش عق ــس از آن‌کــه در آت ــوم از او ســرزند، پ ــا مذم ــح ی فعــل قبی

ــل  ــت داخ ــه بهش ــتقیم ب ــت و مس ــد گرف ــرار خواه ــال ق ــد متع ــران خداون ــو و غف ــورد عف ــا م و ی

می‌شــود )قمــی، بی‌تــا، ‏1: 30(.

عــده‌ای از عالمــان اهــل ســنت بــا اظهــار این‌کــه اصــل صــدور روایــات ثابــت شــده و طعنــی 

ــة« بــر داخــل شــدن   الجَنَّ
َ

ــل
َ

ــهِ دَخ
ّ
 یُشــرکِ بِالل

َ
 وَ ل

َ
در آن نیســت، قائل‌انــد لفــظ روایــت »مَــن مَــات

بــه بهشــت دلالــت دارد، نــه نفــی داخــل شــدن در جهنــم. از ایــن‌رو منافاتــی نــدارد کــه مؤمــن بــه 

دلیــل انجــام معصیــت وارد جهنــم شــود، ســپس بــه ســبب انجــام طاعــت بــه بهشــت درآیــد و در 

ــا نقــل  ــد در آتــش نباشــد )صرصری‌حنبلــی، 1419ق، ‏2: 712(. ایــن نظــر همســان ب واقــع خال

بشــر بــن غیــاث اســت کــه خلــود در آتــش را از آنِ مؤمــن نمی‌دانــد. بــه دیگــر عبــارت، اصحــاب 

کبائــر از مؤمنــان وارد جهنــم می‌شــوند، امــا پــس از چشــیدن عــذاب از آن خــارج و بــه بهشــت 

خواهنــد رفــت )شهرســتانی،1364ش، 1: 166( و ایــن بــاور کــه گنهــکارانِ مؤمــن در قیامــت بــه 

انــدازه گناهانشــان عــذاب خواهنــد شــد از واجبــات و ضروریــات اســت و بدیــن معنــا نیســت کــه 

 عــذاب نخواهنــد شــد )مفیــد، 1413ق، 53ـ54(.
ً
ایشــان اصــا

ــد 1. در  ــه کرده‌ان ــی ارائ ــه تأویل ــن وج ــه ای ــل در توجی ــار دلی ــه، چه ــن نظری ــدان ای باورمن

ــات1 و  ــتناد آی ــه اس ــم ب ــت ه ــر اس ــاق نظ ــد اتف ــد آم ــت درخواهن ــه بهش  ب
ً
ــا ــان قطع ــه مؤمن این‌ک

هــم بــه اســتناد روایــات،2 امــا تعییــن نشــده کــه بعــد از وارد شــدن در جهنــم اســت یــا قبــل از آن؛ 

بــا انقطــاع عــذاب اســت یــا بــدون عــذاب و بــا عفــو تــام خداونــد متعــال. 2. نصــوص قرآنــی3 

1. مانند: الزلزال: 7؛ المؤمن: 40.
2. همانند تمامی روایات مورد بحث در همین حوزه.

3. مانند: آل عمران: 185؛ الانعام: 128.
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و روایــی1 بــه خــروج از آتــش دلالــت دارنــد و خبــر واحــد اگرچــه کــه در اصــول حجــت نیســت، 

ــر ایمــان و  ــد. 3. وقتــی کســی یــک عمــر ب ــد می‌کن کی ــد و تأ ــاده تأیی ــه کمــک نصــوص اف امــا ب

عمــل صالــح مراقبــت کــرده اســت و در خــال ایــن بــه گناهــی نیــز مبتــا گشــته، نیکــو نیســت 

کــه خداونــد حکیــم او را تــا ابــد عــذاب کنــد، ولــو این‌کــه ایــن ظلــم نباشــد. 4. همان‌گونــه کــه 

ــت،  ــر اس ــی و پایان‌پذی ــدری متناه ــاظ ق ــه از لح ــی و چ ــاظ زمان ــه از لح ــاه چ ــت گن ــر اس ظاه

چراکــه گناهــان عظیم‌تــر از آن نیــز وجــود دارد. از ایــن‌رو بنابــر قاعــده عــدل، عــذابِ آن هــم بایــد 

متناهــی و پایان‌پذیــر باشــد، برخــاف کفــر کــه اگرچــه از حیــث زمانــی متناهــی اســت، امــا از 

ــی، 1408ق، ‏5: 131ـ 136(. ــت )تفتازان ــودن، بی‌انتهاس ــم ب ــدر و عظی ــث ق حی

ــل  ــه دلی ــورد و ب ــم می‌خ ــه چش ــز ب ــه‌ نی ــفی و عقل‌گرایان ــرش فلس ــی در نگ ــئله حت ــن مس ای

ــز دانســته  ــات جای ــن روای ــد، ردّ ای ــودن آن‌هــا در بحــث نجــات موحّ ــق ب ــات و مطل ــرت روای کث

ــد  ــت توحی ــراد، ممانع ــه م ــم از این‌ک ــد. اع ــد کرده‌ان ــروطی مقی ــه ش ــا را ب ــه آن‌ه ــده، بلک نش

نیکوکــردار از انجــام حــرام باشــد، چراکــه یقیــن دارد خداونــد شــریکی کــه بتوانــد او را از عــذاب 

ــیدن  ــس از چش ــداران، پ ــره ولایت‌م ــد و در زم ــکار باش ــر گناه ــدارد و اگ ــد، ن ــات ده ــدا نج خ

عــذابِ برزخــی وارد بهشــت خواهــد شــد؛ بــه عبارتــی دیگــر تــا وقــوع قیامــت بــه واســطه عــذاب 

ــى، 1418ق، 85ـ86(. ــد )خواجوئ ــد ش ــاک خواه ــی پ برزخ

3-2. رهیافت تأویلی

گروهــی از عالمــان در عیــن این‌کــه روایــت را رد نمی‌کننــد، امــا مــراد ظاهــری آن را نیــز 

نمی‌تواننــد بپذیرنــد. از ایــن‌رو بــه تأویــل مفهــوم ظاهــری، اقــدام ورزیده‌انــد. 

3-2-1. تحدید معنای مؤمن 

ثــان همچــون علامــه مجلســی در تأویــل مفهــوم ایــن روایــات، معنــای مؤمــن را بــه 
ّ

برخــی محد

ــد )1404ق،  ــل کرده‌ان ــی‌ورزد، تأوی ــرار نم ــر اص ــر صغائ ــد و ب ــر دوری می‌کن ــه از کبائ ــی ک کس

11: 115؛ آقــای غفــاری نیــز در تعلیقــه بــر کافــی، ایــن نظــر را پذیرفتــه و تکــرار می‌کنــد: كلینــی، 

ــدی  ــشِ توحی ــه در گوی ــد ک ــی می‌دانن ــن را کس ــز مؤم ــده‌ای نی ــی 385( ع 1363ش، 2: پاورق

ــه بهشــت می‌رســاند و از آتــش  خــود، صــدق و اخــاص دارد و همیــن توحیــد خالصانــه، او را ب

دور می‌کنــد )صرصری‌حنبلــی، 1419ق، ‏2: 713(. شــماری از عالمــان نیــز مصــداق ایــن 

روایــات را »شــیعیان« می‌داننــد، کمــا این‌کــه در برخــی روایــات نیــز اظهــار شــده بــود. از نــگاه 

1. به عنوان نمونه: دارمی، 1349ق، 2: 332؛ بیهقی، 1410ق، 1: 291؛ مجلسی، 1403ق، ‏8: 371.



ی«
ار

تگ
رس

در 
ی 

ور
دبا

حی
 تو

ت
فای

ر ک
ل ب

 دا
ت

ایا
رو

ی: 
رد

مو
عه 

طال
»م

ی 
لام

ب ک
ض‌تا

ار
تع

ت م
ایا

رو
با 

هه 
اج

مو
در 

ن 
یقی

فر
ی 

ها
ت‌

یاف
ره

283283

ایشــان بــه اســتناد اخبــار کثیــری کــه در ایــن حــوزه وارد شــده شــیعه وارد آتــش جهنــم نمی‌شــود 

و در هنــگام مــرگ، بــرزخ و یــا قیامــت عــذاب خواهــد دیــد )مجلســی، 1404ق، 11: 115(. البتــه 

گروهــی نیــز مرتکبــان کبائــری کــه انجــام آن کبائــر ســبب دخــول در شــرک اســت را از ایــن دایــره 

ــی، 1403ق، ‏3: 8(. ــد )مجلس ــتثناء کرده‌ان اس

ــد.  ــه کرده‌ان ــی ارائ ــل متفاوت ــهیدثانی تحلی ــد و ش ــیخ مفی ــده، ش ــه ش ــرات ارائ ــان نظ از می

ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه بــه اســتناد روایــات بســیار، حکــم مؤمــنِ توبــه نکــرده در همیــن دنیــا 

ــد کــه ائمــه جــور و  ــد متعــال می‌دان ــا از آن‌جــا کــه خداون ــران یکســان اســت؛ ام ــا حکــم کاف ب

پیروانشــان و ... بــر شــیعیان مســلط‌اند و شــیعیان از معاشــرت و مخالطــت، ازدواج و ... بــا ایشــان 

ناگزیرنــد. از همیــن‌رو حکــم اســام را توســعه داده و بــه گناهــکاران نیــز مســلمان اطــاق کــرده 

اســت تــا زمــان ظهــور امــام عصــر )ع( کــه در آن زمــان بــر ایــن معصیــت‌کاران نیــز حکــم ســایر 

ــار جــاری خواهــد شــد و در آخــرت نیــز همــراه بــا کفــار بــه صــورت ابــدی در آتــش خواهنــد 
ّ

کف

ــد )همــان، ‏8: 369، 370(. مان

از نــگاه علامــه مجلســی وجــه دیگــری نیــز محتمــل اســت؛ این‌کــه این‌گونــه افــراد در زمــان 

حاضــر بــه شــبهه دچارنــد و از ایــن‌رو در دنیــا حکــم اســام بــر آنــان جــاری اســت، امــا در زمــان 

 آشــکار می‌شــود شــبهه‌ای برایشــان باقــی 
ً
امــام عصــر )ع( کــه حــق بــا بیّنــات و معجــزات صریحــا

ــار محلــق خواهنــد شــد. 
ّ

نخواهــد مانــد و حــق را انــکار خواهنــد کــرد، از همیــن‌رو بــه ســایر کف

ــا  ــن معن ــار چنی ــه اختص ــا ب ــد، ام ــزا می‌دان ــی مج ــگارش کتاب ــد ن ــه را نیازمن ــن وج ــن ای وی تبیی

کــرده اســت. و از نــگاه ایشــان ســایر اخبــاری کــه بــر خــاف ایــن نظــر دلالــت دارنــد، مشــمول 

مســتضعفان اســت کــه از ایــن مقولــه اســتثناء هســتند )همــان، 370(. 

3-2-2. تحدید عمومیت لفظ به تغلیب 

ــان کثــرت و  ــد و روایــت را در مقــام بی ــارت را نفــی می‌کنن گروهــی از اهــل ســنت عمومیــت عب

غلبــه، می‌انگارنــد. بــه عبــارت دیگــر، مــراد روایــت ایــن اســت کــه اغلــب موحّــدان وارد جهنــم 

ــد  ــت دوری می‌گزینن ــد و از معصی ــل می‌کنن ــت عم ــر طاع ــی ب ــب مبتن ــه اغل ــوند، چراک نمی‌ش

)ابن‌حجــر عســقلانی، بی‌تــا، 1: 226ـ227(.

3-2-3. تحدید معنی جهنم 

ــن  ــف آن تبیی ــوم مخال ــا مفه ــق ب ــت را مطاب ــای روای ــنت، معن ــل س ــوران اه ــماری از دانش ش

نموده‌انــد؛ بدیــن معنــا کــه ورود بــه بهشــت را بــه معنــای داخــل نشــدن در جهنــم فــرض داشــته و 
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بــا تحدیــد معنــای جهنــم ســعی کرده‌انــد اشــکال روایــت را بزداینــد. اینــان مــراد از جهنمــی کــه 

ــت،  ــران اس ــصّ کاف ــه مخت ــته‌اند ک ــم دانس ــی از جهن ــه خاص ــود را طبق ــن در آن وارد نمی‌ش مؤم

ــان در طبقــه هم‌عــرضِ کافــران در آتــش قــرار نخواهنــد گرفــت )همــان( و  از ایــن‌رو دیگــر مؤمن

همیــن یعنــی گویــا وارد بــه بهشــت شــده‌اند، چــون در جهنــم واقعــی کــه جایــگاه کافــران اســت 

هرگــز داخــل نخواهنــد شــد.

3-2-4. تحدید معنای جسم مؤمن 

برخــی اندیشــوران اهــل ســنت نیــز در راســتای نگــرش نظر پیشــین و بــه قرینــه تعــدادی از روایات، 

وارد بهشــت شــدنِ مؤمــن و حرمــت جســم او بــر آتــش را تحریــم مواضــع ســجود و یــا زبــان ناطق 

بــر توحیــد و ... گرفته‌‌انــد، نــه کل بــدن مســلمان )همــان(. بــا پذیــرش ایــن نظــر در واقــع قائــل 

خواهیــم شــد، تنهــا بخشــی از بــدن مؤمــن بــر آتــش حــرام خواهــد بــود و بــدون ورود بــه جهنــم 

وارد بهشــت خواهــد شــد.

3-2-5. تحدید معنای عذاب 

برخــی دیگــر از عالمــان ســنی نیــز بــا نظــر بــه مفهــوم مخالــف، مــراد از معنــای تخفیــف عــذاب 

و ورود بــه بهشــت را کاهــش جزئــی از عقــاب در نظــر گرفته‌انــد، نــه حــذف کامــل عــذاب بــرای 

مجرمــان و گناهــگاران )مؤیــدى، 1422ق، 141(.

یض 3-2-6. تحدید حکم حدیث به تحر

در آخِــر، برخــی معاصــران، حدیــث را در مقــام پرداختــن بــه اهمیــت شــهادتین فــرض کرده‌انــد، 

نــه در مقــام بیــان حکــم )مركــز مصطفــى، 1419ق، ‏3: 155(. بــه ایــن معنــا کــه خطــاب روایــات 

ــد متعــال  ــه خداون ــه ایمــان ب ــت شــهادتین، و تشــویق مــردم ب ــگاه و اهمی ــرای نشــان دادن جای ب

اســت، نــه این‌کــه بخواهــد حکــم نهایــی و ثمــره واقعــی بــاور توحیــدی را برســاند.

3-3. رهیافت توقفی

افــرادی همچــون تفتازانــی، توقــف در ایــن اخبــار و اظهارنظــر نکــردن دربــاره عفــو و یــا عقــاب، و 

ارجــاع عاقبــت اینــان بــر مشــیت خداونــد متعــال را برگزیده‌‌انــد. البتــه او پــس از بیــان ایــن نظــرِ 

ترجیحــی خــود، ســایر احتمــالات و نیــز اختلافــات فِــرَق مختلــف را نیــز طــرح کــرده، امــا نظــر 

 نبایــد 
ً
ر بدانیــم قطعــا

ّ
برگزیــده او »توقــف« اســت. از نــگاه تفتازانــی اگــر حکــم بــه عــذاب را مقــد
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قائــل بــه خلــود و جاودانگــی عــذاب مؤمنــانِ عاصــی شــویم و بــه طــور قطــع پــس از عــذاب، از 

جهنــم خــارج خواهنــد شــد، امــا ایــن قطعیــت محصــول واجــب دانســتن ایــن امــر بــر خداونــد 

ــی،  ــود )تفتازان ــار می‌ش ــال اظه ــد متع ــت خداون ــا و رحم ــای وعده‌ه ــه اقتض ــه ب ــت بلک نیس

1408ق، ‏5: 131(. 

3-4. رهیافت انکاری

گروهــی از عالمــان بــه انــکار ایــن روایــات، از دو موضــع متفــاوت روی آورده‌انــد. برخــی بــه انکار 

صــدوری روایــت و مجعــول دانســتن آن اهتمــام ورزیده‌انــد و برخــی بــه انــکار معنــوی و منســوخ 

دانســتن حکــم حدیــث پرداخته‌انــد.

3-4-1. انکار صدوری 

ناســازگاری ایــن دســته از روایــات بــا عقــل و نقــل از جملــه دلایــل منکــران ایــن روایــات اســت. از 

نــگاه ایشــان همســان دانســتن محســن و مُســیء، بــه حکــم صریــح عقــل قبیــح اســت. نیــز، ایــن 

مســئله بــا نــص صریــح آیــات )هماننــد: قلــم: 35( و ســایر روایــات در تعــارض اســت. عــاوه بــر 

ایــن، حتــی اگــر ایــن احادیــث را صحیــح بیانگاریــم، از مرتبــه خبــر واحــد بالاتــر نخواهنــد بــود و 

 نیــاز اســت تأویــل شــوند )مویــدی، 1422ق، 141(.
ً
قطعــا

ــه،  ــای صحاب ــه رفتاره ــرای توجی ــات ب ــن روای ــی از ای ــد برخ ــاور دارن ــل، ب ــه جع ــدان ب معتق

ــی  ــاب در خطاب ــن خط ــر ب ــل عم ــه فع ــرای توجی ــینیان ب ــال پس ــرای مث ــت. ب ــده اس ــاخته ش برس

ــان و آوردن  ــان ایش ــت فرم ــع از اجاب ــته و مان ــر )ص( داش ــه پیامب ــبت ب ــار نس ــه احتض ــه لحظ ک

ــل  ــه جع ــد ب ــیده مان ــرده پوش ــر ك ــه عم ــناعت آنچ ــه ش ــرای این‌ک ــت و ب ــده اس ــم ش دوات و قل

ــه او را  ــر و مرتب ــام عم ــه مق ــرای این‌ک ــا ب ــته‌اند و ی ــک جس ــوذر و ... تمس ــی از اب ــن روایات چنی

ــز  ــى تجوی ــچ عاقل ــان هی ــگاه ایش ــد. از ن ــه کرده‌ان ــی تکی ــل احادیث ــه جع ــد ب ــان دهن ــر نش بالات

ــا  ــه ســوى رســول خــود بفرســتد و ایشــان را بشــارت ی ــد كــه خــداى متعــال جبرئیــل را ب نمك‏ىن

گاه  ــه وجــوب كتمــان آ ــا راجــح باشــد و او را ب ــزی كــه كتمــان آن واجــب و ی ــه چی ــد ب الهــام كن

نكنــد )تنكابنــى، 1382ش، ‏2: 20ـ23(.

ــر مــراد ظاهــری ایــن نــوع روایــات وارد اســت،  ــه اشــکال‌هایی کــه ب ــا توجــه ب برخــی نیــز ب

ــا ســنّت قطعــی )روایــات ثابتــه( و نــصّ صریــح  ــاور مرجئــه، مخالفــت ب ــا ب اعــم از همســانی ب

آیــات قــرآن کــه میــزان تشــخیص صحیــح و ســقیم‌اند، ایــن بــاور کــه صــرف اعــان شــهادتین در 

ورود بــه بهشــت کافــی اســت و ســایر شــروط عملــی، بــه تمامــی ســاقط می‌گــردد را رد می‌کننــد 
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ــی،  ــز مصطف ــوند )مرک ــل ش ــه تأوی ــد ک ــی می‌دانن ــات را زمان ــن روای ــرش ای ــه پذی ــا وج و تنه

1419ق، ‏3: 155(. از نــگاه ایشــان اضطــراب و تعــارض در نقــل ایــن دســته روایــات بــه حــدی 

ــدن  ــی ش ــتلزم ملغ ــم مس ــن مفاهی ــرش ای ــه پذی ــا ک ــد و از آن‌ج ــض می‌رس ــه تناق ــه ب ــت ک بالاس

مفهــوم شــفاعت؛ بی‌نیــازی بــه اصــل اســام و نبــوت پیامبــر خاتــم )ص(؛ معنــا نداشــتن برخــی 

آیــات )ماننــد: آل‌عمــران: 58﴾ و در برخــی مــوارد، پذیــرش خطــای پیامبــر )ص( و عــدم عصمــت 

ایشــان اســت، صــدور روایــات بعیــد می‌نمایــد. از ایــن رو پذیــرش ایــن روایــات بــا اصــل ایمــان 

ــال  ــه ابط ــا ک ــت و از آن‌ج ــاد اس ــرعی در تض ــات ش ــر )ص(، و قطعی ــال و پیامب ــد متع ــه خداون ب

اصــل، موجــب ابطــال فــرع هــم خواهــد شــد، منجــر بــه بطــان و خســران همــه چیــز خواهــد 

گشــت )همــان، 166ـ171(.

3-4-2. انکار معنوی 

عــده‌ای از اهــل ســنت اصــل روایــت را صــادر شــده می‌داننــد، امــا حکــم و معنــای آن را منســوخ 

ــروه  ــن گ ــد. ای ــای آن را رد می‌کنن ــظ، معن ــدور لف ــرش ص ــم پذی ــن‌رو علی‌رغ ــمارند، از ای می‌ش

باورمندنــد کــه روایــت در ابتــدای اســام و پیــش از نــزول فرائــض، اوامــر و نواهــی صــادر شــده 

ــوخ  ــی منس ــر و نواه ــزول اوام ــا ن ــم آن ب ــذا حک ــی، 1419ق، ‏2: 713(. ل ــت )صرصری‌حنبل اس

خواهــد بــود. 

 تعارض
ّ

یابی رهیافت‌های اندیشمندان و ارائه راهکار حل 4. ارز

حاصــل آنچــه گفتــه شــد، نمایــان شــدن، اختــاف عالمــان در تحلیــل ایــن متــون روایــی اســت، 

از »پذیــرش مطلــق« تــا »انــکار مطلــق«. امــا آنچــه کــه آشــکار اســت، نــگاه »پذیرشــی مطلــق« 

بــه ایــن روایــات، بــا روایــات و آیاتــی کــه بــر برابــری عمــل بــا جــزا در آخــرت دلالــت دارنــد، 

ــات کــه  ــکار صــدوری« و مجعــول دانســتن روای ــن، نگــرش »ان ــود. همچنی متعــارض خواهــد ب

پــی‌آوردِ اصلــی آن، احتــراز از پذیــرش مفــاد چنیــن روایاتــی اســت، بــا یافته‌هــای ایــن نوشــتار در 

تنافــی اســت. کثــرت طــرق، تعــدد اســانید و فراوانــی راویــان در هــر طبقــه، از صحابــه تــا مؤلفــان 

میــراث روایــیِ نشــر یافتــه شــیعه و ســنی، از صــدور ایــن روایــات نشــان دارد. 

 
ّ

ــل ــت ح ــع، در جه ــه جم ــه وج ــه ارائ ــه، ب ــطی و میان ــد وس ــرش ح ــا نگ ــان ب ــی عالم برخ

ــی  ــوه معان ــه وج ــد. ارائ ــه ان ــا را پذیرفت ــات، آن‌ه ــل« روای ــا »تاوی ــته‌اند و ب ــام داش ــارض‌ اهتم تع

ــه تغلیــب؛  ــد عمومیــت لفــظ ب ــه خلــود؛ تحدی ــای دخــول ب ــر معن ــای مؤمــن؛ تغی ــد معن »تحدی

ــد حکــم  ــای عــذاب؛ تحدی ــد معن ــای جســم مؤمــن؛ تحدی ــد معن ــم؛ تحدی ــی جهن ــد معن تحدی
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حدیــث بــه تحریــض« محصــول تلاشــهای عالمانــه ایشــان اســت. شــماری نیــز در نــگاه »پذیرش 

تبیینــی«، ضمــن پذیــرش فحــوای روایــات و اصالــت صــدوری، در مقــام تبییــن آن‌هــا برآمــده تــا 

گریــزی باشــد بــر رهایــی از تعارضــات و ارائــه راه‌هــای حلــی.

ــر  ــه »اگ ــر این‌ک ــی ب ــر )ص( مبن ــول از پیامب ــات منق ــه روای ــه این‌ک ــی ب ــا تأس ــز ب ــی نی برخ

ــا  ــه بهشــت نخواهــد رفــت و ...« ب ــر باشــد ب ــه خردلــی کب ــدازه دان ــه ان کســی در دلــش حتــی ب

ــاکار  ــه صراحــت اظهــار می‌دارنــد »موحــدی کــه معصیــت کــرده، حتــی اگــر زن احادیثــی کــه ب

یــا ســارق باشــد، عــذاب نخواهــد شــد«، تعــارض دارنــد؛ بــا ارائــه وجــه جمــع بــه حــل اختــاف 

پرداختــه انــد.

از جمله راه‌کارهای حلی تعارض عبارت است از:

ـ اولیــن وجــه جمــع آن اســت کــه کلام را ناظــر بــه حکــم بدانیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه نمی‌تــوان 

صــرف دیــدن گنــاه از یــک مؤمــن و یــا ندیــدن آن، بــه ورود یــا عــدم ورود او به بهشــت حکــم کرد، 

ــد  ــد می‌کن ــه بخواه ــه هرچ ــت ک ــد اس ــت خداون ــده‌ای در دس ــر بن ــم ه ــدور حک ــار و ص و اختی

)دینــوری، بی‌تــا، 110، 276(. از ایــن‌رو روایــات در مقــام توجه‌دهــی بــه قابــل تشــخیص نبــودن 

حکــم نهایــی هــر بنــده هســتند نــه بیــان کافــی بــودن مطلــق توحیدبــاوری در رســتگاری.

ـ برخــی عــدم تــوازن معاصــی از ســوی دیگــر عالمــان را مــردود می‌شــمارند. از نــگاه ایشــان 

تفــاوت ماهــوی کبــر بــا ســایر گناهــان، موجــب ایــن عــدم تــوازن گشــته اســت، چــرا کــه کبــر از 

جملــه گناهانــی اســت کــه منجــر بــه انــکار حــق می‌شــود و بــا ایمــان منافــات دارد، حــال آن‌کــه 

ــا ایمــانِ فــرد، قابــل جمــع اســت )احســائی،  ــد و ب ــکار حــق نمی‌انجامن ــه ان ــا ب ــا زن ســرقت و ی

1403ق، 1: پاورقــی 34، 909(.

ـ وجــه دیگــر در حــل ایــن تعــارض، حمــل احادیــث گزارش‌گــر کبــر، بــر مبالغــه بــه منظــور 

تحریــض بــر دوری از کبــر و یــا پایبنــدی بــه اتصــاف بــه اجــزای ایمــان اســت )همــان(.

ــورت  ــه ص ــه این‌ک ــته‌اند؛ چ ــان پنداش ــت گناه ــان حقیق ــام بی ــات را در مق ــز روای ــی نی ـ برخ

ظاهــری ایــن گناهــان در دنیــا اینگونــه اســت و مخــل ایمــان بــه نظــر نمی‌رســد، ولــی حقیقــت 

آن‌هــا کــه ظاهــر نشــده، بــه گونــه‌ای دیگــر اســت و آن حقیقــت بــا اصــل ایمــان در تضــاد اســت )همــان(.

ــه  ــر وج ــاوه ب ــوان ع ــیعی بت ــات ش ــی روای ــتن از برخ ــاری جس ــا ی ــد ب ــر می‌رس ــه نظ ب

جمع‌هــای فــوق، راهــکار و رهیافتــی متمایــز بــرای رفــع تعــارض ارائــه کــرد. 

ســه روایــت از کافــی ذیــل بابــی بــدون عنــوان، قــرار گرفته‌انــد کــه می‌تــوان آن‌هــا را در مقــام 

تبییــن روایــات مــد نظــر، بــه‌کار گرفــت و عرضــه ایــن روایــات بــر هــم، می‌توانــد تــا حــدی گــره 

از مشــکل مفهومــی و تعــارض ایــن دســته روایــات بگشــاید. 
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اولیــن آن‌هــا روایتــی طولانــی بــه نقــل از امـــام بـــاقر )ع( اســت که پــس از اشــاره به وجــود محکم 

ــود كــه  ــن ب ــد اي ــا آوردن ــد: »... مطلبــى را كــه تمامــی انبی و متشــابه و ناســخ و منســوخ می‌فرمای

]انســان‌ها[ چيــزى را شــريک خــدا نگيرنــد. ایــن آیــات و امثالــش در مكــه نــازل شــد و خــدا جــز 

مشــرک را به دوزخ نبرد، ســپس خداوند، مـحـمـــد )ص( را مـبـعـــوث فـرمـــود. ایشــان ده سال در 

مكــه بــود، در آن ده ســال هيچك‌ــس بــا شــهادت بــه يگانگــی الهــی و رســالت محمــد)ص( نمــرد، 

جــز آنك‌ــه خــدا او را بســبب اقــرارش بــه بهشــت داخــل كــرد و آن ايمــان، بــاور و تصديــق بــود و 

هيچي‌ــک از پيــروان ایشــان را كــه مردنــد عــذاب نفرمــود، جــز آنك‌ــه بــه خــداى رحمــان مشــرک 

ــد داد[ ولــى نســبت بـــه آن‌هــا ســخت‌گیرى نکــرد ... ســپس  ــر آن‌هــا وعــده و وعی ــد ... ]ب گردی

چـــون بــه پیامبــر )ص( اجــازه فرمــود کــه از مکــه بــه مدینــه رود، اســام روى پنــج پایــه بنــا شــد: 

1. شـهـــادت بـــه یـکـتـــایى خـــدا و ایـن‌کـه مـحـمـــد بـنـــده و رسول اوست؛ 2. بپا داشتن نماز؛ 

3. دادن زکات؛ 4. حــج خانــه کعبــه؛ 5. روزه مـــاه رمـضـــان ... ســپس، از گناهانــی کــه خــدا بــه 

ــد مــرد و زن  ــر داد ... خداون ــد، خـبـ ــن آن‌هــا واجــب می‌کن ــراى مرتکبی وســیله آن‌هــا دوزخ را ب

زنــاکار را مؤمــن و مؤمنــه نــام نــداده ... اهــل علــم در ایــن گفتــه شــک ندارنــد کــه زنــاکار هنــگام 

زنــا کــردن، مؤمــن نیســت، و دزد در هنــگام دزدى مؤمــن نیســت، چــون ایــن کار زشــت را مرتکــب 
اســت ایمــان از او بــر کنــده شــود، چــون پیراهــن از تــن ...«.1

ـــت  ـــی دلال ـــم روایات ـــر حک ـــر تغیی ـــث ب ـــارات حدی ـــه عب ـــت ک ـــخص اس ـــنی مش ـــه روش ب

ـــت و دو  ـــتگاری اس ـــرک، در رس ـــدون ش ـــدیِ ب ـــاور توحی ـــرف ب ـــودن ص ـــی ب ـــایِ کاف ـــه گوی دارد ک

ـــه  ـــرت ب ـــش از هج ـــام و پی ـــدر اس ـــازه‌ای در ص ـــد؛ ب ـــیم می‌کن ـــام را ترس ـــی از اس ـــه زمان بره

ـــد و در  ـــوب می‌ش ـــل محس ـــانِ کام ـــرک‌ورزی، ایم ـــدون ش ـــاوری، ب ـــق توحیدب ـــه مطل ـــه ک مدین

ـــرک  ـــا ت ـــام ی ـــرک، انج ـــر ش ـــاوه ب ـــه ع ـــرت ک ـــس از هج ـــازه‌ای پ ـــود و ب ـــی ب ـــلمان کاف ـــات مس نج

ـــوزه  ـــکاب، از ح ـــن ارت ـــش، حی ـــده و مرتکبان ـــل ش ـــان داخ ـــای ایم ـــز، در معن ـــره نی ـــان کبی گناه

ـــکار  ـــه »ان ـــه نظری ـــدان ب ـــا باورمن ـــان ب ـــدودی همس ـــا ح ـــگاه ت ـــن ن ـــوند. ای ـــارج می‌ش ـــان خ ایم

ـــض،  ـــزول فرائ ـــش از ن ـــام و پی ـــدای اس ـــات در ابت ـــن روای ـــد ای ـــد بودن ـــه معتق ـــت ک ـــوی« اس معن

ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــاد کرده‌ان ـــخ ی ـــه نس ـــر ب ـــن ام ـــان از ای ـــه ایش ـــت. البت ـــده اس ـــادر ش ـــی ص ـــر و نواه اوام

ـــخ در  ـــه نس ـــد؛ چراک ـــکال نباش ـــی از اش ـــه خال ـــن مقول ـــر ای ـــخ ب ـــوان نس ـــاق عن ـــد اط ـــر می‌رس نظ

حـــوزه دیـــن در مفهـــوم ازالـــه حکـــم پیشـــین و تبدیـــل و جایگزیـــن ســـاختن حکمـــی جدیـــد در جـــای 

ـــت. ـــادق نیس ـــی ص ـــات روای ـــن محتوی ـــر ای ـــل آن ب ـــه حم ـــیوطی، 1421ق، 1: 647( ک ـــت )س آن اس

1. بــه دلیــل این‌کــه روایــات طولانی‌انــد تنهــا بــه مطالــب مرتبــط بــا بحــث از آن اشــاره شــده اســت بــرای رؤیــت 
کامــل روایــات نــک: کلینــی، 1363ش، 2: 28ـ 33.
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ـــر  ـــامل ه ـــام و ش ـــرا اس ـــات ف ـــن روای ـــان در ای ـــوم ایم ـــه، مفه ـــدی آن‌ک ـــل بع ـــل تأم ـــه قاب نکت

ـــه  ـــد ک ـــد آم ـــش نخواه ـــکال پی ـــن اش ـــذا ای ـــت. ل ـــش اس ـــی خوی ـــن دین ـــر فرامی ـــد ب ـــد پایبن موح

ـــدان  ـــه پایبن ـــد؛ بلک ـــل آتش‌ان ـــب، اه ـــان و مذاه ـــایر ادی ـــتگان س ـــی وارس ـــلمانان و حت ـــر مس غی

ـــز  ـــات نی ـــایر روای ـــت. س ـــد گرف ـــای خواهن ـــان، ج ـــیِ ایم ـــره معنای ـــز در دای ـــدی نی ـــان توحی ـــه ادی ب

ـــد  ـــه پایبن ـــی ک ـــای کس ـــه معن ـــن ب ـــف مؤم ـــر تعری ـــد، ب ـــت دارن ـــن دلال ـــتگاری مؤم ـــر رس ـــه ب ک

ـــد،  ـــرده باش ـــه ک ـــاف آن، توب ـــام خ ـــورت انج ـــه در ص ـــی ک ـــا کس ـــت و ی ـــام اس ـــن اس ـــه فرامی ب

مشـــروط اســـت. در غیـــر این‌صـــورت موحـــد بـــا انجـــام برخـــی معاصـــی از دایـــره تعریـــف 

ـــت: ـــهود اس ـــن مش ـــز همی ـــر نی ـــت دیگ ـــه در دو روای ـــه ک ـــد، همان‌گون ـــد ش ـــارج خواه ـــان خ ایم

ـــه  ـــد ب ـــى ده ـــه گواه ـــر ک ـــد، ه ـــرض ش ـــن )ع( ع ـــه امیرالمؤمنی ـــود ب ـــر )ع( فرم ـــام باق »ام

ـــا  ـــدا کج ـــات خ ـــس واجب ـــود: پ ـــت؟ فرم ـــن اس ـــد )ص( مؤم ـــالت محم ـــدا و رس ـــى خ یگانگ

اســـت؟ ... بـــه امـــام باقـــر )ع( عـــرض کـــردم بـــه راســـتى نـــزد مـــا جمعـــى هســـتند کـــه 

ـــى داد،  ـــد )ص( گواه ـــالت محم ـــدا و رس ـــى خ ـــه یگانگ ـــى ب ـــه کس ـــدر ک ـــن ق ـــد همی م‏ىگوین

ـــه  ـــال آن‌ک ـــد، ح ـــتش را می‌برن ـــد زده، دس ـــکار ح ـــه گناه ـــرا ب ـــس چ ـــود: پ ـــت. فرم ـــن اس مؤم

ــته‏ها خدمتـــکار  ــه نـــزد خـــدا از مؤمـــن گرام‏ىتـــر باشـــد؛ زیـــرا فرشـ آفریـــده‏اى نیســـت کـ

ـــت،  ـــان اس ـــن از آنِ مؤمن ـــور العی ـــت و ح ـــتند و بهش ـــدا هس ـــاه خ ـــان در پن ـــتند، مؤمن ـــان هس مؤمن

ـــز راوی  ـــت؟« و نی ـــر اس ـــت کاف ـــه اس ـــات الهی ـــر واجب ـــه منک ـــى ک ـــرا کس ـــس چ ـــود: پ ـــپس فرم س

ـــدا  ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــان، ای ـــود: ایم ـــیدم، فرم ـــان پرس ـــادق )ع( از ایم ـــر ص ـــام جعف ـــد »از ام گوی

اطاعـــت شـــود و نافرمانـــى نشـــود« )کلینـــی، 1363ش، 2: 33(.

ـــان  ـــی ایش
ّ
ـــای حل ـــوران و راه‌کاره ـــوال اندیش ـــک از اق ـــر ی ـــت ه ـــوان گف ـــاید بت ـــن ش بنابرای

ـــن  ـــق مؤم ـــر توفی ـــروط ب ـــدوق مش ـــیخ ص ـــول ش ـــت. ق ـــح اس ـــود صحی ـــای خ ـــی در ج ـــه نوع ب

ـــال  ـــام اعم ـــدم انج ـــه ع ـــن ب ـــای مؤم ـــد معن ـــا تحدی ـــی ب ـــه مجلس ـــول علام ـــاه؛ ق ـــه از گن ـــر توب ب

ـــد  ـــر موح ـــا ه ـــعادتمند را ت ـــگان س ـــمول رهیافت ـــه ش ـــی، ک ـــه طباطبای ـــول علام ـــان؛ ق ـــل ایم مخ

ـــول  ـــت از دخ ـــه ممانع ـــم، ن ـــود در جهن ـــدم خل ـــون ع ـــی چ ـــا اقوال ـــترش داده؛ ی ـــی گس ـــر ناصب غی

ـــه  ـــود. البت ـــر ش ـــود ذک ـــه خ ـــوط ب ـــث مرب ـــل حدی ـــک ذی ـــر ی ـــت ه ـــا لازم اس ـــت و ... تنه در بهش

ـــفاعت  ـــی، ش ـــران اله ـــث غف ـــتن بح ـــر داش ـــدون در نظ ـــث ب ـــن مباح ـــه ای ـــت ک ـــه اس ـــایان توج ش

ـــت.  ـــه اس ـــورت پذیرفت و ... ص

ـــا  ـــه ب ـــا ک ـــی واژگان، از آن‌ج ـــد معان ـــای تحدی ـــر رهیافت‌ه ـــان، نظی ـــای عالم ـــر راه‌کاره دیگ

تکلـــف همـــراه بـــوده و تهـــی از مؤیـــدات روایـــی اســـت، از قـــوت چندانـــی بهـــره نجســـته و 

ـــتند. ـــا هس ـــل اعتن ـــر قاب ـــوق کمت ـــای ف ـــه راه‌کاره ـــبت ب نس
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5. نتیجه‌گیری

ــت  ــن« و رهیاف ــتگاری موم ــاوری در رس ــق توحیدب ــودن مطل ــی ب ــر »کاف  ب
ّ

ــث دال ــع در احادی تتب

ــد: ــان می‌ده ــان نش عالم

1ـ ایــن مجموعــه روایــی از جملــه احادیــث پربســامد در میــان فریقیــن اســت کــه خاســتگاه 

مكتــوب آن در منابــع شــیعی، بــه قــرن چهــار و منابــع ســنی، بــه قــرن ســه بازمی‌گــردد و خاســتگاه 

صــدوری آن‌هــا از عصــر پیامبــر )ص( تــا عصــر امــام صــادق )ع( گســترده اســت. ایــن روایــات 

در شــیعه بــه نقــل از پیامبــر )ص(، امیرالمؤمنیــن، امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق )ع( و در 

اهــل ســنت بــه نقــل از پیامبــر )ص( روایــت شــده اســت کــه 5 منبــع متقــدم شــیعی بــه همــراه 6 

منبــع متقــدم اهــل ســنت، ناقــل آننــد.

2ـ تحلیــل و ترســیم »شــبكه اســانید« بیانگــر وجــود راویــان متعــدد در ایــن مجموعــه روایــی 

اســت. راویــان طبقــه اصحــاب پیامبــر )ص( در نقــل مشــترک فریقیــن بــه انضمــام اصحــاب ائمــه 

)ع( در نقل‌هــای اختصاصــی شــیعی، بــه 16 تــن می‌رســند. در ســایر طبقــات نیــز کثــرت راویــان 

ــوان  ــذا نمی‌ت ــد. ل ــزارش می‌ده ــی« را گ ــر اجمال ــا »توات ــه بس ــهرت« و چ ــگاه »ش ــث، جای حدی

ایــن اخبــار را در زمــره خبــر واحــد جــای‌ داد.

 مشــكل ایــن احادیــثِ بــه ظاهــر متعــارض بــا آموزه‌هــای 
ّ

3ـ اغلــب اندیشــوران در مقــام حــل

ــی از »پذیــرش مطلــق« تــا 
ّ
ــا عــدل الهــی، بــه ارائــه راه‌کارهــای حل ــا هــدف ســازواری ب دیــن، ب

ــد. ــت گمارده‌ان ــق« هم ــکار مطل »ان

ــع  ــی رف ــته و در پ ــی نداش ــارض، التفات ــه تع ــات، ب ــق« از روای ــرش مطل ــشِ »پذی 4ـ خوان

اختــاف احادیــث برنیامــده اســت. نگــرش »انــکار صــدوری« و مجعــول دانســتن روایــات نیــز 

 بــر خبــر واحــد بــودن ایــن روایــات مبتنــی اســت، بــا »شــهرت« یــا »تواتــر اجمالــی« 
ً
کــه عمدتــا

نمایــان شــده در شــبکه اســانید در تعــارض اســت. از ایــن‌رو صحــت ایــن رهیافــت نیــز منتفــی 

می‌گــردد.

 و منکــر ایمــان؛ توفیــق مؤمــن بــر توبه 
ّ

5ـ تحدیــد معنــای مؤمــن بــه عــدم انجــام اعمــال مخــل

از گنــاه؛ عــدم خلــود در جهنــم، نــه ممانعــت از دخــول؛ امــکان رســتگاری موحــد غیــر ناصبــی و 

 اختــاف و رفــع مشــکلات ایــن مضامیــن روایــی اســت 
ّ

... از جملــه راه‌کارهــای کارآمــد در حــل

ــن  ــازگاری ای ــر و ناس ــوم )ع( مؤث ــدی معص ــراد ج ــح م ــم صحی ــا در فه ــه آن‌ه ــدی ب ــه باورمن ک

ــد. ــا دیگــر آموزه‌هــا و عــدل الهــی را حــل می‌نمای ــات ب روای
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